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  قــدر از مزايــاي ديــن اســلام محفــوظ مانــدن قــوانين آن و دســتورهاي پيغمبــر عــالي 
  در ميـان امـت بـاقي      » كتـاب و سـنت    «ي  مسلمين است كه ضمن دو گنجينـه گرانبهـا        

  .مانده است
هـايي محفـوظ بـود كـه بعـد از       قرآن در حيات رسول اكرم به صـورت نوشـته        

 رونوشـتهايي از آن برداشـته       2 از اندكي   و پس  1درگذشت پيغمبر رسماً تدوين گرديد    
)  البيان االله خويي در    آيت(شد و در دسترس عموم قرار گرفت و حتي به نوشته بعضي             

گونـه عـلاوه بـر محفظـة صـدور            بـدين . در زمان آن حضرت جمع و تـدوين گرديـد         
 .شد ت بلاد اسلامي نگهداري ميها نيز در ام3هايي پاكدلان صدر اسلام نسخه

در (ه جــز نــوادري از آن كــه توســط معــدودي از يــاران پيغمبــر  بــ،امــا ســنت
   اصـحاب و تـابعين وسـيلة انتقـال آن          4 معمـولاً حافظـه    ،نوشته شده بـود   ) هايي  صحيفه

  بعين، بـه عللـي بـا تـدوين حـديث مخـالف            ، زيرا جمعي از صحابه و تا      به ديگران بود  

                                                                                                                             
 البته بعضي صحابه، از     ؛ هجرت 12بكر، پس از جنگ يمامه، مطابق سال          در سال اول خلافت ابي    .  1

هايي از قرآن را براي خود نوشته بودند          طالب در زمان حيات رسول اكرم نسخه        ابي  بن    جمله علي 
 . آمده است47نديم ص   ابنفهرستكه نام هفت نفر از آنان در كتاب 

 .جم هجرتپن و در سال بيست.  2
  ).تاريخ قرآن راميار، محمود،.: ك.ر(پنج نسخه يا بيشتر .  3
اعراب به واسطه امي بـودن و اتكـال بـر حافظـه در ضـبط و حفـظ مطالـب از اسـتعداد بيـشتري                          .  4

برخوردار بودند، مخصوصاً در ضبط و حفظ آنچه از پيغمبر شنيده يا به چشم ديده بودند اهتمام                 
 .دداشتن بيشتري مبذول مي
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 در كتابتِ ) تابعينصحابه و   (كند كه سلف       نقل مي  الراويتدريب   سيوطي در    1.بودند
، زيـدبن ثابـت، ابوموسـي،        ابن مـسعود   مر،مانند ابن ع  جمعي  . اختلاف كردند حديث  

ن كراهـت داشـتند و جمعـي ماننـد عمـر،          ريره و ابن عبـاس از آ       ابوه ابوسعيد خدري، 
ابـن عبـاس، حـسن، عطـاء، سـعيدبن جبيـر و عمـربن               ،   انـس، جـابر    2، ابـن عمـر    علي،

 در شمار مانعين عمر را 3،سعد ستند، ولي ابن عبدالبر و ابن     دان  عبدالعزيز آن را جايز مي    
خواست احاديث پيغمبر را جمـع كنـد و اصـحاب هـم               گويند وي مي    نويسند و مي    مي

يهــود كــه ايــن كــار را بــا منقــولات «:  بعــداً منــصرف شــد و گفــت، ولــيرأي دادنــد
 ممانعـت   4.»نـد پيغمبرشان انجام دادند، از كتاب خدا دست برداشتند و به سنت پرداخت           

ث  تـدوين حـدي    حاكم تا آغاز سده دوم ادامه يافت، ولي در اوايـل قـرن دوم،             قدرت  
 بـه حـاكم    چـه وي بن عبـدالعزيز صـورت يافـت؛      اين كار به دسـتور عمـر      . شروع شد 

ترسـم علـم علمـا نـابود          حديث را جمع كـن كـه مـي        «: مدينه، ابوبكربن محمد نوشت   
 6،درگذشت، ابن حزم كتابهايي نوشته بـود      هنگامي كه عمر    : نويسد   هروي مي  5.»شود

                                                                                                                             
 و لاالتـابعون يكتبـون      بـة الـصحا   بـن دينـار، قـال لـم يكـن           ذم الكلام عن عبداالله     اخرج الهروي في  .  1

الحديث و انما كانوا يؤدونها لفظاً و يأخذونها حفظاً الاكتـاب الـصدقات و الـشيء اليـسير الـذي                    
 ).تنوير الحوالكمقدمه (يقف عليه الباحث 

بن عمر باشـد،   بن عمر و درگروه دوم عبيداالله     اول، عبداالله  ممكن است مراد از ابن عمر، در گروه       .  2
كه ابن عباس را در گروه مانعين بر عبيداالله، و در گروه مجوزين بر عبداالله، پـسران عبـاس،                     چنان
بن عباس مقدار زيادي نوشته، كه مسلماً قـسمتي از آن حـديث               بايد حمل نمود، چه از عبداالله       مي

 يا بايد گفت مبـاح دانـستن نوشـتن حـديث بـا كراهـت از انجـام آن                    مانده است   نبوي بوده، باقي  
 .منافات ندارد

  .202، ص 1، ج طبقات ابن سعد و 50، ص العلم تقييد .  3
 الكتـاب    السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فاذا اناس مـن اهـل            بةاني ذكرت لكم من كتا    : فقال عمر .  4

االله  هـا و تركـوا كتـاب االله و انـي و االله لاالـبس كتـاب      االله كتباً فـاكبوا علي      قبلكم قدكتبوا مع كتاب   
 ).تنوير الحوالكمقدمه (بشيءٍ، فترك السنن 

  ،علـم الحـديث   و تنـوير الحوالـك   و مقدمـه    6، ص   1، ج ارشاد الساري  و   134، ص   2، ج طبقات.  5
  .17ص 

 .تنوير الحوالكمقدمه .  6
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 اصـلي ايـن بـود كـه از آغـاز قـرن دوم               علـت .  از آنها اطلاعي در دسـت نيـست        ولي
كردند و گاهي نام      كساني با وسايطي از پيغمبر نقل حديث مي       ) معاصر اواسط تابعين  (

 شـد  به پيغمبر نسبت داده مي   » منقطع«يا  » مرسل«شد و حديث به طور        وسايط برده نمي  
در نيمة قـرن دوم، كـه معاصـر         . داد  ناخواه در نقل شفاهي خطا و اشتباه رخ مي          و خواه 

است، علاوه بـر تعـدد وسـايط كـه در نـوع روايـات مـشاهده             » اتباع«و  » صغار تابعين «
افـزود؛    شد، تشعبات مذهبي نيز بر احتمال اشتباه و نادرسـتي منقـولات روايـي مـي                 مي

مايگي يا سودجويي جمعي سبب شده بـود           و كم  ضمناً علل سياسي و وضع اجتماعي،     
ترديدي نبـود كـه بـا ادامـة نقـل           .  نسبت داده شود   ، به پيغمبر  تا احاديثي جعل گرديده   

شفاهي حديث و عدم محدوديت در نحوة نقـل و نـاقلين آثـار نبـوي، احتمـال وقـوع                    
 بـا   ايـن بـود كـه عمـربن عبـدالعزيز         . شد  اشتباه و احياناً جعل و وضع حديث بيشتر مي        

نابساماني بـه طريقـة علمـي جلـوگيري كـرد و دسـتور داد تـا                  ، از اين  بيني خود   روشن
  .احاديث نبوي را جمع و تدوين كنند

 آن  ؛ چـه خـود    وضع اسـتثنايي داشـتند    ) شيعه) (ع(البته در اين امر پيروان علي       
 پيش از   )114ـ74) (ع(خصوصاً حضرت باقر    ـعه و م  ـضرت و سپس ساير امامان شي     ـح

)  ه 148م  ) (ع(و فرزنـدش حـضرت صـادق        )  ه 103ـ ـ99خلافت  ( عبدالعزيز   عمربن
ــب      ــر نوشــتن و ضــبط حــديث تحــريض و ترغي پــس از وي اصــحاب خــويش را ب

: بـن عمـر فرمـود      ضرت صادق نقل شده است كه به مفضل        از ح  كه  ؛ چنان فرمودند  مي
  .»...اخوانك فان مت فاورث كتبك بنينكاكتب و بثّ علمك في «

اسطة كوتاهي دوران خلافت عمربن عبـدالعزيز ايـن مهـم بـه پايـان          گرچه به و  
هـايي    نرسيد، ولي كار تدوين حديث توسط جمعي شروع شد و پس از آن مجموعـه              

 كلانتـري تـأليف شـد و        هـاي   هـا مجموعـه     ي فراهم آمد، و از اين مجموعه      از آثار نبو  
 در ميـان    اي  هاي حديث با حجـم و تعـداد قابـل ملاحظـه             ديري نگذشت كه مجموعه   

  .گرديد) از محدث و مفسر و فقيه(مسلمين مرجع طبقات مختلف 
با اين همه بسياري از طالبان حديث براي به دسـت آوردن ديگـر احاديـث در                 

كـه   نـان ساختند، چ   جستجو و تكاپو بودند و براي اين كار رنج سفر بر خود هموار مي             
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در ) ص( اكـرم      اصـحاب رسـول    با آنكه از  «: گفت  العاليه نقل شده است كه مي       از ابي 
 ه، بـه مدينـه  گرفتـه بـوديم قناعـت نكـرد       كرديم، به آنچـه فرا      تماع حديث مي  بصره اس 

بـه بـصري نقـل شـده        قلاّ  و از ابي  »  را بشنويم  ، حديث رفتيم تا از زبان راويان اصلي       مي
سه سال در مدينه اقامت گزيدم و فقط قصد شنيدن حـديث را از              «: گفت  است كه مي  
  1.»داشتمناقل اصلي 

زيـرا پـس از قـرآن     ؛  حقّ اين است كه حديث شايستة اين اهتمام بوده و هست          
ترين راهنماي مسلمين در اصول عقايد و معارف اسـلامي و اخلاقيـات و احكـام                  مهم

كـه مـستقلاً يـا بـه عنـوان          ،  فردي و اجتماعي، اخبار وارده از مخازن وحي الهي است         
  .سلمين استتشريح آيات قرآن، ملاك عقيده و عمل م

زيـرا شـريعت    ؛  الحديث است  فة معر ، تحقيق از بهترين علوم  «: نويسد  نووي مي 
چرخـد،   اسلام بر كتاب و سنت مبتني است و بيشتر احكام فقهـي بـر مـدار سـنت مـي                   

چون اكثر آيات قرآن كـه شـامل احكـام فرعـي اسـت، مجمـل اسـت و بيـان آن در                       
كه شرط اجتهاد ـ چه در قضاوت و   مورد اتفاق فقهاست ؛ به همين دليلروايات است

  .»چه براي فتوا ـ علم به احاديث احكام است
اهتمام بر امر حديث ـ مخصوصاً با تداول نقـل شـفاهي در تحـديث ـ موجـب       

احاديث را كه هنگـام     ،  شد كه دانشمندان، براي جلوگيري از دستبرد در ميراث نبوي         
له يافته بود، با اسـناد و ذكـر        تدوين يا تحديث از زمان صدور آن از مصدر نبوت فاص          

نـسبت داده شـده     ) ع(وسايط نقل كنند، خاصه كه اين موضوع از طريق شيعه به علي             
حقـاً  الـذي حـدثكم، فـان كـان         اذا حدثتم بحديث فاسندوه الـي       «: دفرمو  است كه مي  

زيـسته    كـه در آغـاز همـين دوره مـي         ( و حضرت صادق     .»فلكم، و ان كان كذباً فعليه     
فرمود كه سلسله روايت را ذكر كنند و حتـي از             ردان خويش توصيه مي   به شاگ ) است

ان يحـدثك الرجـل     «: آن جناب نقل شده است كـه در معنـاي كـذب مفتـرع فرمـود               
  2.» و ترويه عن الذي حدثك عنه، فتتركهبالحديث

                                                                                                                             
 .47، ص علوم الحديث.  1
 .52، ص 1 ج ،اصول كافي.  2
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د، در نشـو   حال اين وسايط كه سلسلة سند و زنجيرة ناقلين حديث، ناميـده مـي             
چه بسا كساني به عللي احاديثي از قـول پيغمبـر و            . تلف است وثاقت و صحت نقل مخ    

گذشت، شناسايي و اطـلاع بـر         اند و با اين لحاظ هر چه بر زمان مي           امامان جعل كرده  
گرديد و قهراً اهتمام بر ضبط احوال روات و ناقلان    تر مي   حال زنجيرة احاديث مشكل   

يافـت؛ تـا      ينـه وسـعت مـي      زم  ايـن  شد و دايرة اطلاعات محـدثين در        حديث بيشتر مي  
هـاي مـسلم و مهـم     يكـي از رشـته  ) به نام علم رجـال (جايي كه معرفت رجال حديث     

  .شناسي گرديد حديث
 از پيــشوايان حــديث در منقــولات و مرويــات يدر قــرن ســوم هجــري، جمعــ

كه راويان آن مورد اعتماد بيـشتري  (نظر كردند و از احاديث صحيحه        حديثي تجديد 
عـلاوه در      تحـديث گرديـد؛ بـه      ، كه مدار  يي بزرگ تدوين نمودند   ها  مجموعه) بودند

ها به عنوان مدرك حكم يا تفسير آيات          علوم ديگر چون فقه و تفسير از اين مجموعه        
الرجـال نـسبت بـه        فـة  بررسي علماي معر   ، نتيجة ضمناً براي تسهيل امر   . شد  استفاده مي 

؛ مـثلاً حـديثي كـه بـراي     گرديـد  افراد زنجيرة احاديث، به صورت اختصار بازگو مـي        
»بـه وسـيلة افـراد مـوثقي بـه پيغمبـر             ، چـون  شـد   در فقه مورد استشهاد واقع مـي      » متيم 

 نـسخ  شـد يـا حـديثي اگـر نـاظر بـه            تعبير مـي  » متصل«و  » صحيح«پيوست از آن به       مي
كـم   كـم . ناميدنـد  مي» منسوخ«و آن ديگر را » ناسخ«حكمي از مفاد حديث ديگر بود       

 اين اصـطلاحات   كه اطلاع از،ث وضع گرديد لفي نامهايي براي حدي   به اعتبارات مخت  
كردنـد يـا بـا آن     براي محدث و فقيه و ديگر كسان كه به نوعي از حديث استفاده مي     

اي  زبور را به عنـوان رشـته  از اصطلاحات م اي    لذا دسته . سروكار داشتند، ضروري بود   
طلاع از آن بـراي محـدث لازم        الحديث تدوين كردند و ديگر مطالبي را كه ا        از علم   

و اليه و آداب نقـل حـديث، بـه آن اضـافه نمودنـد                 بود، از قبيل وظايف ناقل و منقول      
الحـديث و   نـام گذاردنـد و مـصطلح        » مصطلح الحديث «مجموعة اين اصطلاحات را     

ناميدنـد؛  » الحـديث اصـول   « مربوط اسـت     را كه هر دو به كيفيت سند      » الرجال فةمعر«
كـه    تحقيقات و اضافاتي از متـأخران بـه آن منـضم شـد و ـ چنـان      ،سپس در هر بخش

هاي  وم است ـ تشعباتي براي هر بخش رخ داد، كه خود موضوع رشته ـه علـأن كليـش
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كار رفته    فرعي از اين علم گرديد؛ مثلاً براي فهم احاديثي كه در آن الفاظي مشكل به              
 مـشكل شـايد بـراي نخـستين         ايـن الفـاظ   . را وضـع كردنـد    » الالفاظ  غريب«رشتة  ،  بود

، رفتـه اسـت     شمار مـي    شنوندة حديث، غريب و نامأنوس نبوده و استعمال آن عادي به          
ولي براي مردمي كه از لغت عرب بهرة وافي نداشتند، يا نسلهاي بعد كه آن لغات در                 

عالمان حديث  . شد   مي ه بود، غيرمأنوس و ناشناخته محسوب     زمان آنان از تداول افتاد    
گونـه احاديـث را جمـع كردنـد و بـه تفـسير لغـات و                    تعمـيم اسـتفاده، ايـن      به منظـور  

كـم    كـم . مشكلات الفاظ آنها پرداختند و نتيجة اين پژوهش در كتبـي تـدوين يافـت              
ضمن برخورد به احاديث ديگر نيز كه داراي الفاظ مشكل بود، دامنة اين كار توسـعه                

» الحـديث   غريـب «د و بـه نـام       هاي بزرگي در اين زمينه تدوين گردي        يافت و مجموعه  
سـان در موضـوعات ديگـر، ماننـد جمـع و تـدوين احاديـث                  به همـين  . شهرت گرفت 

 كـه  ي و تـدوين احـاديث  ، و بـا جمـع   به وجود آمـد   » موضوعات«موضوعه و جعلي فن     
» متفـردات  «، بخـش آن متفـرد بـود   نقـل به ، فقط يك نفر در هر طبقه يا در بيشتر سند      

پيوسـت   ن احاديثي كه با وسايط كمتري به معصوم مـي  شكل گرفت و با جمع و تدوي      
 با جمع و تدوين احاديثي كـه روايـان آن همنـام يكـديگر       ، و پديد آمد » الاسناد  قرب«

يا هر يك از روات از پدر خويش سماع كرده بـود و بـه عبـارت ديگـر وجـه                     ،  بودند
  .گردآوري شد» مسلسلات«تشابهي در تمام افراد سلسله وجود داشت 

هـاي مختلـف حـديث        ه منظور اطلاع اجمالي از كارهايي كه در زمينـه         اينك ب 
انـد، بـه نحـو اختـصار تـاريخ تـدوين              انجام شده و كتبي كه پيشوايان اين علـم نوشـته          

 مقتضي است قبلاً راجع به اهميـت حـديث و           ، ولي كنيم  هاي مزبور را بازگو مي      رشته
  .ي به اجمال سخن بگوييمكاربرد وسيع آن در علوم اسلامي و مخصوصاً احكام شرع

  
  اهميت حديث از نظر علوم اسلامي

  سـول دانيم كه در صدر اسلام دانش اسلامي منحـصر بـه مـتن قرآنـي و سـخنان ر                    مي
لغت، صرف و نحـو، معـاني و بيـان،          (م زبان و ادبيات     اكرم بوده و حتي بعدها كه علو      

آمد، همـه و همـه بـا        ، سيره، تاريخ، تفسير، قرائت، فقه و اصول پديد          )بديع و عروض  
پيوست و تفـسير      حديث توأم بوده است؛ زيرا قرائت قرآن به سلسله سند به پيغمبر مي            
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جـز معـدودي از     (فقه يا علم به احكام عملـي اسـلام          . چيزي جز منقولاتي روايي نبود    
نيـز در سـنّت بيـان شـده بـود و در مـواردي كـه                 ) احكام كه در قرآن مجيد آمده بود      

قيـاس و   (كام مستحدثه حـديثي وجـود نداشـت بـه اجمـاع يـا رأي                درباره يكي از اح   
  .شدند متوسل مي) استحسان

نيز احاديث و رواياتي بود كه با سلسله سند نقـل           ) ص(تاريخ و سيرة رسول اكرم      
ه آنچه مربوط به عصر پيغمبر بود كه نوعاً از ياران آن حضرت يا كساني كه خاص. شد مي

دانيم كه آنچه از صحابه يا تـابعين   شد و مي روايت مي) عانتاب(آنان را درك كرده بودند   
» اخبـاري «رو مـورخين دوره اول را         شـود؛ از ايـن      نقل شود از اقسام حـديث شـمرده مـي         

  .ساختند گويند، چون منقولات تاريخي را با سلسله سند به ناقل اولي منتسب مي
، رفـت    مـي  شمار   كه سرآمد فصحاي عرب به     ،در علوم ادب هم سخنان پيغمبر     

القـرآن و     ريب زيرا كتب اولية لغت، از غ      ؛ استشهاد عالمان زبان و فنون ادب بود       مورد
قـرآن و حـديث بـه كتـب     كم ساير لغات، در شمار لغات        و كم  الحديث شروع   غريب

  .دلغت وارد ش
رو كه قرآن معجز باقي بود و اعجاز قـرآن را بيـشتر    اما علماي معاني و بيان، از آن   

دانستند، و از آنجا كـه حـديث نقـل بـه معنـي شـده و عـين           بلاغت آن مي  در فصاحت و    
لك كلمات قصاري كه    ذ  آيات قرآن توجه خاصي كردند؛ مع     نبود به   ) ص(سخن پيغمبر   

، كه به عقيدة شيعه جزء حديث اسـت،         )ع(بود و نيز سخنان علي      ) ص(عين الفاظ پيغمبر    
  .ا ادب عربي توأم شدفراوان مورد استشهاد قرار گرفت؛ در نتيجه حديث ب

در دانش كلام و مناظره بين فرق اسلامي، فاصل حق از باطل و مايز درست از                
بود و در نتيجه هيچ علمي بدون دانستن حـديث بـه            ) ص(نادرست سخن رسول اكرم     

  .رسيد كمال مطلوب نمي
ديث مايه و پاية همة علـوم متـداول بـود و گذشـت زمـان و تكامـل            بالأخره ح 

مجـازات  ين امتـزاج را دگرگـون نـساخت؛ بلكـه كتبـي تحـت عنـوان                 علوم كيفيت ا  
هـاي مـولي    ، خطب و نامه)ع(و علي مرتضي    ) ص( اكرم    ، كلمات قصار رسول   النبويه

، اي در ادب عربي باز كـرد و بـا نوشـتن شـروحي بـر آنهـا                   و ساير صحابه، بخش تازه    
 در علـوم اسـلامي      اينها همه تأثير حـديث    . كيد شد موقعيت ادبي اين كتب تثبيت و تأ      
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هايي تقسيم شد و هر يك موضوع علمي قرار گرفـت             است، اما حديث خود به شاخه     
كه در ناسـخ و    چنان؛تخصص يافتند و كتابهايي را نوشتند    هاي آن     و عالماني در رشته   

منسوخ، مشترك، مدلس، مسلسلات، احاديث عدديـه و همچنـين در رجـال زنجيـرة               
 ــهــ حــديث و طبقــات محــدثين و رشــته  ــسين، وضّ اعين و اي خــاص آن از قبيــل مدل

  .اي به وجود آمد مشتركين در اسامي، موشكافيها شد و كتابهاي ارزنده
  

  تأثير حديث در ادبيات
آنچه شايسته است به كوتاهي از آن ياد شود تأثير حديث در ادبيات فارسي است كه                

لاحت بخشيده و در از ديرباز در نظم و نثر دري وارد شده و ادب را مايه و سخن را م        
نتيجه بر وسعت نطاق زبان فارسي افزوده است؛ يعني يا به عنوان شاهد به يـاري زبـان                  

هـا   هاي مذهبي يا مناظرات ديني و سـيره      فارسي آمده است يا اينكه به صورت حماسه       
 عنوان سخن برخـي از     گرفته و شرح احاديث،    هرو سوگواريهاي منظوم از احاديث به     

  .ن قرار گرفته استزبا شاعران پارسي
ناديده انگاشـتن حـديث بـه دليـل ابتنـاء علـوم دينـي بـر آن، و احيـاء               بنابراين،  

 ادبيات فارسي روا نيست؛ زيرا فهم متـون ادب و دواويـن شـاعراني كـه در دانـشهاي                  
مولـوي و   ،  خسرو، سـنايي، عطـار، خاقـاني، نظـامي        ند، چون ناصر  ا  هديني نيز استاد بود   

هـا كـه در آن        هـا و لطيفـه      عـلاوه نكتـه     يث امكان نـدارد؛ بـه      با علم به حد    ، جز سعدي
 از نظر  ترين خطوط اثر ادب است كه مخصوصاً        تلميحاً به حديثي اشاره شده درخشان     

هـاي تفـسير    متون كهن نثر فارسي كه در رشته. سزايي دارد آموزش و اخلاق اهميت ب    
ت كـه شناسـايي    چنـان بـه حـديث آميختـه اس ـ          و اخلاق و ديگر علوم تدوين شده آن       

  .تحولات زبان بدون فهم دقايق حديث ميسر نيست
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